
آن هایي که واجب ترند!
در عملیـات رمضـان، والفجر مقدماتـی و والفجر1 
مانـع شـدند بـه عملیـات بـرود؛ امـا در عملیـات 
را  معاونـش  قاسـم  حـاج  نتوانسـتند.   3 والفجـر 
فرسـتاد تـوی گردان هـا بگـردد، علـی آقـا را پیدا 

کنـد و هرطـور کـه هسـت جلویـش را بگیـرد.
را  بچه هـا  از  چندتـا  گـردان  فرمانـده  هـم  بعـد 
فرسـتاد سـراغش کـه مانعـش شـوند. علـي آقـا 
»حـالا  گفـت:  و  گـردان  فرمانـده  پیـش  رفـت 
بچه هـا رو مي فرسـتي کـه جلـوي شـهادت منـو 
بگیـرن؟ جلـوي رفتـن منـو بگیـرن؟ اگـه کـس 

دیگـه اي اومـد نـذار بـا مـن روبـرو بشـه.«
فرمانده گردان فقط گفت: »چشم.«

بـرادر کوچک ترش محمـود، توي همـان عملیات 
شـهید شـد. خبـر شـهادت محمـود را کـه بـه او 
دادنـد، کوبیـد روي پایـش و گفـت: »االله اکبـر... 
مـن  از  هـم  این جـا  کـرد.  زرنگـي  هـم  این جـا 

دوید.« جلوتـر 
خـودش کـه در محـور میـدان میـن زخمي شـد، 
گرداننـد  بـرش  کردنـد  مأمـور  را  امدادگـر  چنـد 

عقـب. رمقـي برایـش نمانـده بـود. یـک بسـیجي 
دیگـر تـوي میـدان افتـاده بـود. زخمـی و ترسـیده 
بـود. گریـه مي کـرد و مي گفـت: »بـرادر، منـو نذار 

بـرادر...« مي ترسـم،  مـن  این جـا. 
علـي آقا کـه دیدش، گفـت: »منو بذاریـن همین جا 

و اون بسـیجي رو ببرین عقب.«
اصـرار امدادگرهـا فایـده نداشـت. ایـن کار را چنـد 
بـار تکـرار کـرد؛ هـر بـار کـه مي آمدنـد او را ببرند، 
را  آن هـا  واجب ترنـد؛  فلانـي  و  فلانـي  مي گفـت 
ببریـد. روز بعـد عـراق پاتک زد و منطقـه را گرفت. 
او مانـد و چنـد نفر دیگـر و جنازه برادرش. کسـاني 
کـه برگشـتند، مي گفتنـد تـوي آن زمیـن تفتیـده و 

هـواي گـرم لب تشـنه شـهید شـد و...
هـر دو بـرادر مفقودالاثـر بودند تـا پانزده سـال بعد 

کـه پیکر هـر دو آمد.
شاید بخواهید بگویید...

شـاید یـک شـب بخواهیـد قصـه علـي آقاي مـا را 
بـراي بچه هایتـان بگوییـد. 

اگـر خواسـتید، یادتـان باشـد بگویید علـي آقاي ما 
نـه یـک ریـال از سـپاه و بسـیج پـول گرفـت، نـه 

امکانـات. هـر وقت که آمد شـهر، رفـت کارگري و 
سبزي فروشـي تا دسـتش توي جیب خودش باشـد. 
بعدهـا فهمیدنـد بیشـتر مـزدش را هـم مـي داده به 
افـراد بي بضاعـت. علـي آقـاي مـا بـا این کـه عضو 
سـپاه بـود، هیچ وقـت لباس رسـمي نپوشـید، چون 
فکـر مي کـرد آن قدرهـا لایـق نیسـت. یـک لباس 
نخ نمـا و رنگ ورورفتـه )امـا همیشـه تمیـز( بسـیج 

داشـت که همیشـه همـان را مي پوشـید. 
شـد،  مرخـص  کـه  بیمارسـتان  از  بگوییـد،  حتمـا 
خیلـي ضعیـف شـده بـود. ناشـناس رفـت منطقه و 
بـدون هیـچ حرفـي، رفـت همـان جایـي کـه گفته 
بودنـد؛ آشـپزخانه. یـک مـدت کـه آن جـا بـود چند 
نفـر شـناختندش. معذرت خواهي کردند و خواسـتند 
منتقلـش کننـد بـه یـک جـاي دیگـر؛ امـا گفـت: 
»مـن همین جـا راضـي ام. هدفـم فقـط خدمـت به 

اسـت.« جبهه 
بگوییـد هروقـت مي رفتنـد بیمارسـتان ملاقاتـش، 
می دیدنـد کـه روی زمیـن نشسـته. می گفتنـد: »تو 
کـه هنـوز حالـت خـوب نشـده، چـرا روی زمیـن 

نشسـته ای؟«
می گفـت: »مـن کـه چیـزی در راه خـدا نـداده ام. 
بسـتری  این جـا  کـه  کسـانی  همـه   کـن!  نـگاه 
هسـتند،  یـک عضـوی از بـدن مبارک شـان را در 
راه خـدا داده انـد. این هـا لایـق اسـتراحت هسـتند، 

مـن!«   نه 
مي گفـت: »اگـه بچه هـا دعاهاي روزهـاي هفته رو 

بخونـن، هیچ وقـت نمی پُرسـن امروز چـه روزیه.«
مي نشـیني،  سـفره  سـر  وقـت  »هـر  مي گفـت: 
زانوهـات رو بغـل مي گیـري؟ درسـت مثـل بنده اي 
کـه جلـوي مـولاش نشسـته؟... پـس خـدا به خاطر 

ادبـت بـه سـفره ات برکـت مـي ده.«
تـوي  آقاهـا  علـي  ایـن  از  مـا  بگوییـد  بگوییـد... 
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سـپاه بـود، هیچ وقـت لباس رسـمي نپوشـید، چون 
فکـر مي کـرد آن قدرهـا لایـق نیسـت. یـک لباس 
نخ نمـا و رنگ ورورفتـه )امـا همیشـه تمیـز( بسـیج 

داشـت که همیشـه همـان را مي پوشـید. 
شـد،  مرخـص  کـه  بیمارسـتان  از  بگوییـد،  حتمـا 
خیلـي ضعیـف شـده بـود. ناشـناس رفـت منطقه و خیلـي ضعیـف شـده بـود. ناشـناس رفـت منطقه و 
بـدون هیـچ حرفـي، رفـت همـان جایـي کـه گفته بـدون هیـچ حرفـي، رفـت همـان جایـي کـه گفته 
بودنـد؛ آشـپزخانه. یـک مـدت کـه آن جـا بـود چند 
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